
 
 

 
  دمكراسی چيست، دمكرات آيست؟ انواع دمكراسی

 
 حسين مختار زیبائی

 
بله طرحهای ارسالی همراه مقالات همگی آار نگارنده ميباشند و هر يك به : ابتدا پاسخ به يك سئوال چند بارارسالی

 تنهائی شماره ثبت رسمی خود را داراست
 

لوم سياسی، به ثبت رسيده آه مرور اجمالی آنها بشرح اصولا تا امروزانواع بسياری از دمكراسی در تاریخ ع
 .زیر ميباشد

 
ولی این غير قابل انكار استكه حتی بزرگترین دیكتاتوریهای تاریخ نيز، دمكراسی ویژه خود را داشته اند و دارند، 

   آه با تكيه بر آن، بزرگترین جنایات تاریخ بشری را آفریده و ميافرینند
 

ی، حكومت مردمدمكراسی، مردم سالار  
وجه مشخصه دمكراسی، اعلان رسمی تبعيت . واژه دمكراسی ريشه يونانی دارد و مراد از آن، حكومت مردم است

امروزه، ميزان برخورداری . اقليت از اآثريت و به رسميت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است
مقصود از دمكراسی سياسی، آزادی . دی توجيه ميشودانسانها از دمكراسی سياسی در پيوند با دمكراسی اقتصا

برای اظهار هر نوع عقيده سياسی و اجتماعی و برخورداری از حق اعمال هر نوع وسيله مشروع برای اشاعه و 
پيشرفت آن است و مقصود از دمكراسی اقتصادی، استقرار شرائط اقتصادی ويژه ای است آه همه افراد جامعه 

يحتاج زندگی خود بهرمند گردندبتوانند از حداقل ما .  
مجموعه ای از نهادها آه هدف آن به حد اقل رسانيدن خطاهای اداره سياسی جامعه از راه به حداآثر رساندن 

حكومت اآثريت با رعايت حقوق . مشارآت عمومی و آاهش نقش شخصی فرد در اتخاذ تصميمات سياسی است
گيری در مورد امور عمومیاقليت و حق تمام مردم برای شرآت در تصميم   

 
 دمكرات، آزادیخواه، طرفدار دموآراسی، هوادار مردم سالاری

به طرفداران دمكراسی و آزادی و معتقدين به مساوات اجتماعی اطلاق ميشود در ضمن به افرادی آه عضو يكی 
 از احزاب دمكرات در آشورهای مختلف باشند

 
 دموآراتهای مسيحی

زاب ميانه روی وابسته به آليسای آاتوليك روم در بلژيك، فرانسه، آلمان، ايتاليا و هلند دموآرات مسيحی، عنوان اح
 ضمن ١٩۴۵آنها در اوايل قرن بيستم به اتحاد با احزاب سوسياليست و آمونيست تمايل داشتند، ولی از سال . است



احزاب مسيحی در آغاز، .  اندخصومت با سوسياليسم و آمونيسم، به احزاب رفورميست ميانه رو گرايش پيدا آرده
     معمولا ضد سرمايه داری، ضد سوسياليت و ضد يهود بودند١٩يعنی در قرن 

 دمكراتيك، مردمی
 صفت برابری و پذيرش حكومت اآثريت و حقوق اقليت

 
 دموآراتيسم

  تئوری، نظام يا اصول دموآراسی
  

 دموآراتيسم انقلابی
رتباط با انقلابيون روسی آه عليه استبداد سلطنتی تزار ميجنگيدند به آار اصطلاح دموآراتيسم انقلابی سابقا در ا

می رفت و سپس در مورد شخصيتها و نهضتهای انقلابی آشورهای آسيائی و آفريقائی بكار رفته و مفهوم آم 
عبارت است از سياست تودههای دهقان، خرده بورژوازی شهری و روشنفكران ملی گرای راديكال آه بر اساس 

طبقه آارگر در اين آشورها ضعيف . تمايلات ضد امپرياليستی، ضد فئودالی و ضد سرمايه داری متحد ميشوند
در ادبيات سياسی چپ، مشی دموآراتيسم انقلابی در مقابل مشی ليبراليسم آه مشی سرمايه داران بزرگ و . است

آوردن واژه انقلابی به دنبال دموآراتيسم به بيان ديگر، . بخشی از سرمايه داران متوسط داخلی است، قرار دارد
مبانی . برای مجزا ساختن تمايلات دموآراتيك اقشار متوسط و بينابينی جامعه از دموآراسی بورژوائی است

عقيدتی دموآراتهای انقلابی يا هواداران مشی دموآراتيسم انقلابی آميزه ای است از نظريات سوسياليستی، 
نظريات روشنفكران اقتصاد سياسی آلاسيك، اعتقادات گاندی گرايانه، تفكرات جزمهای سنتی، عقايد مذهبی، 

 سوسياليستهای تخيلی و تمايلات تند ناسيوناليستی
       
 

 دموآراتيك آردن، مردمی آردن یا شدن
 روند استقرار نهادها و ارزشهای مردمی در جامعه، اقتصاد و سياست

 
 دموآراسی ارشادی

عده آمی سازمان يافته ـ اعضاء حزب ـ به مصلحت عده آثيری سازمان نيافته حكومت رژيمی آه به موجب آن، 
 ١٩٧٠ ـ ١٩۶٠اين واژه بيشتر برای اشاره به نوع حكومت محافل رهبری شوروی سابق در فاصله سالهای . آنند

 به آار ميرفته است
 

 دموآراسی با واسطه
ه مقننه و تعيين آابينه توسط آنها به طورغير مستقيم حكومت حكومتی آه در آن، عامه مردم با انتخاب نمايندگان قو

 ميكنند
 

 دموآراسی صنعتی
مشارآت آارگران در تصميمگيريهائی آه بر شرائط آار و زندگی آنها تاثير ميگذارد، به ويژه از طريق اتحاديه 

 های آارگری، چانه زنی جمعی و شوراهای آارگری
 

 دموآراسی بورژوایی
ی آه ويژه گيهای آن عبارتند از پارلمانتاريسم با تفكيك قوای سه گانه مقننه، قضائيه، مجريه از شكلی از دموآراس

يكديگر و با گرايش به تحكيم و افزايش نقش قوه مجريه، حفظ روابط توليد سرمايه داری و تاآيد بر احترام و 
 به حقوق مدنی و آزادی اجتماعات و افزايش نقش قوه مجريه، حفظ روابط توليد سرمايه داری و تاآيد بر احترام

 نطق و بيان
 

 دموآراسی بيواسطه یا مستقيم



بديهی . حكومتی آه در آن، عامه مردم به وسيله اجتماعات عمومی متناوب، مستقيما امور آشوری را اداره ميكنند
تان، عقيده بر اين بود است آه دموآراسی مستقيم، تنها برای جوامع آوچك قابل اجرا و اعمال ميباشد، در يونان باس

آه جمعيت دولتشهر نبايستی بيش از حدی باشد آه افراد نتوانند در يك محل جمع شوند و به سخنان ناطقين گوش 
 آنند

 
 دموآراسی خلق، دموآراسی توده ای

اين واژه بعد از جنگ دوم جهانی  توسط نظريه پردازان روسی برای اشاره به سازمان اجتماعی و سياسی 
ی سوسياليست اروپای شرقی و آسيا آه در مرحله پائيين تری از دموآراسی سوسياليستی قرار داشتند، آشورها

آشورهای مزبور به وسليه حكومتهای ائتلافی مرآب از عناصر بورژوا، خرده بورژوا، دهقان و . بكار ميرفت
اين آشورها اصول دموآراسی به در . آه در آنها، پرولتاريا عنصر اصلی و غالب بود. پرولتاريا اداره ميشدند

رژيمهای سوسياليست اروپای شرقی در جريان . مفهوم رايج در دموآراسيهای بورژوائی غربی رعايت نميشد
  دستخوش تغييرات اساسی شدند١٩٨٩تحولات سياسی سال 

 
 دموآراسی جفرسونی

  نويسنده و طراح اعلاميه استقلال و سومين رئيس ١٨٢۶ ـ ١٧۴٣اصول دمكراتيك مورد حمايت توماس جفرسون 
به نظر ما بديهی است آه آليه افراد بشر مساوی خلق شده ”جمهور آمريكا، در اعلاميه استقلال از جمله قيد شده بود

و از طرف خالق متعال به آنها حقوقی تفكيك ناپذير ارزانی گرديده است آه از آن جمله ميتوان برشمرد مواردی 
 حق زندگی، حق آزادی و جستجوی خوشبختی، و نيز بديهی است آه برای حراست از اين حقوق در بين همچون

هر گاه هر . مردم دولتهائی بوجود آمده اند آه منبع نيرويشان همانا رضايت مردمی است آه بر آن حكومت ميكنند
ست آه آن را تعويض يا به آلی تعطيل يك از اين حكومتها برای نيل به اين هدفها مفيد واقع نشود، برخود مردم ا

آنند و دولتی جديد به جايش تاسيس نمايند آه اساس آن متكی به اصول خاص، و تشكيلات آن دارای شكل و ترآيبی 
 ”...باشد آه به عقيده خودشان بتواند به وجهی موثرتر، سعادت و سلامت آنها را تامين نمايد

 
 دموآراسی جكسونی

 هفتمين رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، ١٨۴۵ـ ١٧۶٧نظر و حمايت آندرو جكسون اصول دموآراتيك مورد 
جكسون به افراد عادی اجتماع، به آزاديهای . وی مخالف اصل اشرافی حكومت و طرفدار حاآميت مردمی بود

د بودسياسی و به تساوی امكانات اقتصادی برای همه علاقه داشت و از انحصارات و امتيازات ويژه ناخرسن  
 

 دموآراسی سوسياليستی
به نظر مارآسيستها، دموآراسی آه در غرب وجود دارد دموآراسی بورژوائی ميباشد آه در خدمت اهداف طبقه 
سرمايه داری قرار دارد، در حاليكه شكل عالی دموآراسی، دموآراسی سوسياليستی ميباشد چون به نفع اآثريت 

به نظر .  اساس اقتصادی آن، مالكيت جعمی بر وسائل توليد می باشدعظيم وحمتكشان و حافظ منافع آنان است و
اين دموآراسی، بهشت ثروتمندان و .لنين، دموآراسی جامعه بورژوا هميشه محدود، ناقص، آذب و رياآارانه است

 اغنياست و برای استثمار شدگان و تهيدستان، دام و نيرنگی بيش نيست
 

 دموآراسی ليبرال، ليبرال دموآراسی
آنچه آه بيشتر ملل پيشرفته غربی ادعای آنرا دارند و شكلی از دمكراسی غير مستقيم يا دمكراسی بر اساس 

دمكراسی ليبرال به حقوق طبيعی و مدنی و نيز به برابری حقوق برای همه شهروندان در حوزه . نمايندگی است
دون برابری حقوق شهروندان در حوزه به نظر مخالفان، دمكراسی ليبرال ب. های سياسی و قضائی اعتقاد دارد

آارل مارآس دمكراسی ليبرال را . اقتصادی، فريبی است آه واقعيت طبقاتی بودن حكومت را می پوشاند
اآنون چنين ادعا ميشود آه ليبراليسم اقتصادی همراه با نظام دمكراسی از ميدان . ديكتاتوری بورژوائی خوانده است

هزاران دولتمرد و سياستمدار و روزنامه نگار، دانشمند و . يروز بيرون آمده استمبارزه با ديگر ايدئولوژيها پ
در . و تحقق نهائی تاريخ بشری چه هدفهائی را تعقيب ميكنند” پايان تاريخ“صاحبان صنعت از تبليغ شعارهای 

 و نماينده و حافظ منافع اين نظام، متحد طبيعی طبقه سياسی ديوانسالار. واقع، منشاء همه اين تبليغات، قدرت ميباشد
 آن است

 



 دمكراسی غير مستقيم، دمكراسی مبتنی بر نمايندگی
شيوه ای آه در آن مردم با انتخاب نمايندگان خويش و فرستادن آنها به مجالس مقننه به طور غير مستقيم حكومت 

نمايندگانيكه قابل فراخوانی و تغيير ميباشند. ميكنند  
 

 دمكراسی مختلط
اعمال حاآميت . ت بطور مستقيم آه مطمئن ترين نوع حكومت ميباشد، به سادگی قابل اجرا نيستاعمال حاآمي

بطور غير مستقيم، يعنی از طريق نمايندگی اين نقص را دارد آه چنانچه نمايندگان به وظيفه خود عمل نكردند، 
ره قانونی نمايندگی آنها تحمل برای مردم چاره ای نيست جز آنكه وجود اين نمايندگان را تا پايان مرحله و دو

سه راه حل ابتكاری، قانونگذاری مستقيم، رفراندوم، ريكال يا لغو نمايندگی، آه با استفاده از آنها، اعمال . نمايند
حاآميت بطور مستقيم و غير مستقيم، برای تحقق دمكراسی مختلط و جمع دونظام دمكراسی با واسطه و بيواسطه، 

 ميباشند
انين مانند نظام پارلمانی به وسيله مجلس قانونگذاری ميباشد، ولی از طريق رفراندوم واساس تصويب قو   

 قانونگذاری مستقيم يا همان پيشنهاد قوانين و رای مستقيم مردم نيز مواردی قابل تصويب ميباشند
 

 دمكراسی مسيحی
وليك رومی متحد ميباشند و اآثرا ايدئولوژی گروهی از احزاب سياسی اصلاح طلب و ميانه رو آه با آليساهای آات

پس از جنگ جهانی دوم، توسط احزاب دمكرات مسيحی ايتاليا، آلمان و جمهوری چهارم فرانسه ـ زمان رهائی 
دمكراسی مسيحی از بيشتر جهات، .  ميلادی ـ نامگذاری شد١٩۵٨ تا ١٩۴۴فرانسه از اشغال آلمان نازی در سال 
مثل احزاب بريتانيائی ميباشد اما چون بجای طرفداری از آريستو آراتها ـمشابه احزاب محافظه آار ميانه رو 

صفت مسيحی نيز . نخبگان ـ، حمايت از خواستهای عمومی را در نظر دارد، دمكراسی به آن اضافه شده است
 جنگ بدليل ظهور احزاب دمكرات مسيحی در فرانسه و ايتاليا از جنبشهای مقاوت مذهبی وابسته به آليسا از زمان

احزاب دمكرات مسيحی طرفدار ليبراليسم اجتماعی ميانه رو، اقتصاد مختلط، تدارك زمينه های . جهانی دوم ميباشد
دمكراتهای مسيحی مخالف آمونيسم . هستند” آينزی“رفاه اجتماعی و اشتغال آامل از طريق سياستهای اقتصادی 

 بوده و بعنوان نوعی از بردگی آنرا محكوم مينمايند
 

راسی ملیدمك     
 رواج يافت بيانگر رژيمی استكه از طريق يك جبهه دمكراتيك ملی برقرار گردد و ١٩۶٠اين واژه آه  در دهه 

مشخصات آن بستگی به بلوك غرب، نداشتن علقه اقتصادی به امپرياليسم و آزاد ی عمل حزب آمونيست در 
قطعنامه های برخی احزاب آمونيست، مثل برمه، استقرار رژيم دمكراسی ملی در مواد، برنامه ها و . آشورباشد

   .هند و اندونزی نيز مطرح بوده است
       

حال آه با انواع دمكراسی آشناتر شده ايم، بنظر شما آداميك از انواع دمكراسی هم اآنون مورد سوء استفاده رژيم 
 ضد بشری خمينی ميباشد؟

 ميباشد برای حكومت بعد از سرنگونی رژيم فعلی حاآم بر و نيز اينكه، آداميك از انواع دمكراسی مد نظر ما
 ايران؟

 
آيا ميتوان و ميباست اين فرصت را برای حكام بعدی ايران بوجود آورد آه با سوء استفاده از نوعی از انواع 

 دمكراسی در جهت مطامع خود بهره جويند؟
 

  ميلادی۲۰۰۴بيستم نوامبر 
  
  
 

  


